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فرمانی‌کیا - جاوید

  سـال کـه تحویل می‌شـود، بهانـه‌ای به‌دسـت می‌دهـد بـرای دید‌و‌بازدیدها و مدیریت شـهری مشـهد اگرچـه درها را 
گزارش 

روز
همیشـه بـه روی زائـران بـاز گذاشـته اسـت، حـرف بهـار کـه می‌شـود، همه‌چیز فـرق می‌کنـد. بـرای تهیه ایـن گزارش 

چنـد‌روز متوالـی گوشـه‌وکنار شـهر را گشـته‌ایم، از حرم‌مطهـر آقـا بگیریـد تـا بازارهـا، راه‌آهن، فـرودگاه، رسـتوران‌ها 

و...‌. فرقـی نمی‌کنـد چه‌کسـی مقابـل مـا بـرای صحبت‌کـردن ایسـتاده اسـت. بـا زائـران تـرک، کـرد، لـر، بلـوچ و... 

هـم‌کلام می‌شـویم و از کلامشـان پـی می‌بریم به اینکه دلبسـتگی بـه امام‌رئوف چقـدر می‌تواند حال‌و‌هـوای آدم را بهتر کند. مسـافران 

رسـیده از دور و نزدیـک اعتقـاد دارنـد کـه رضـا شـدن او همیشـه کاری می‌کند کـه آدم وقت برگشـت از مشـهد، انـگار یک نفر دیگر شـده 

اسـت. ایـن حرف همه زائرانی اسـت که امسـال قسمتشـان شـده اسـت سـال نـو را در مشـهد و در جـوار بارگاه منـور رضوی جـور دیگری 

تحویل بگیرند.

مشهد، گل همیشه بهار
حــال و هــوای بهارانه شهر و اقــدامــات مدیریت شهری 
به چشم زائران هم آمده است. امیر کاخکی یکی از همین 
ــران اســت که می گوید: ســال که تحویل می شود، بعد  زائ
از یک سال کار و تلاش معمولا خیلی ها تعطیلات رسمی 
را کنار خانواده هایشان می گذرانند، اما مدیریت شهری 

 تعطیل بردار نیست.  �
او دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران اســت و عاشق 
سفرکردن. مسافرت کردن با قطار را به هر چیزی ترجیح 
ــه شــهــرهــای زیـــــادی مــســافــرت  مـــی دهـــد و مـــی گـــویـــد: ب
کـــرده ام، امــا مشهد همیشه برایم یک طور دیگر است. 
بــه نــظــرم فــعــالــیــت هــای مــدیــریــت شــهــری مــشــهــد مثل 
ــه ایــن شهر  ــال ب گــل همیشه بهار اســـت. هــر وقــت از ســ
ــا  ــان ه ــاب ــی  ســفــر کــنــی، هــمــیــن طــــراوت و تــمــیــزی را در خ
و کوچه های شهر می بینی.  

 شهری که همیشه 
دل تنگش می شوم

از دو سال پیش که سرنوشت مسیر زندگی اش را به سمت 
شهر دیــگــری کشاند، تا همین حــالا هر چند ماه یک بار 
بــرای ســرزدن به خانواده اش به مشهد می آید. فاطمه 
با همسرش، صابر مرادوفائی، داخل حرم آشنا می شود. 
آقا صابر او را در یکی از صحن های حرم می بیند و به قول 
خــودش با همان نگاه اول دل می بندد و او را زیــر نظر 
می گیرد و تا خانه شان تعقیبش می کند و انگار قسمت این 
بوده است که وصلت او در این شهر جفت وجور شود. آقا 
صابر می گوید: حتی به خاطر این موضوع، یک ماه بیشتر 
در مشهد ماندم تا خانواده آن ها را بهتر بشناسم و بعد 
از آن به شهرمان، زنجان، برگشتم و دوباره با خانواده راهی 
مشهد شدم. ادامه ماجرا هم به شیرینی تمام می شود 
و امــام رضــا)ع( آن دو را قسمت هم می کند. فاطمه خانم 
که به همراه همسرش در ایستگاه راه آهن منتظر رسیدن 
زمان حرکتشان است، می گوید: مشهد زادگاه من است؛ 
شهری که پر از مــغــازه هــای عطرفروشی فروشگاه های 
نبات و زعفران و مهر و تسبیح و... است. با اینکه کنار صابر 
خوشبختم، اما هر بار که می خواهم برگردم زنجان، دل تنگ 
مشهد می شوم.  

رضایت از خدمات 
اتوبوس رانی

ساعت بازگشت خانواده رسول رستمی 
به شهرشان، تهران، 10 شب است و آن ها 
در گوشه ای از فضای سبز راه آهن فرش 
کــوچــکــی پــهــن کـــرده انـــد و اســتــراحــت 
می کنند؛ با اینکه مجبور شده اند چند 
ساعت زودتر محل اقامتشان را تحویل 
بدهند، رضایت از سفر در صحبت های 
ــول مـــوج مــی زنــد. او مــی گــویــد:  آقـــا رسـ
از آخرین باری که به مشهد سفر کردیم، بیش از پنج سال 
می گذرد و شهر نسبت به آن زمان تفاوت های چشمگیری 
کرده است و خدمات مدیریت شهری هم نظم و انسجام 
بیشتری دارد. آقــا رسول می گوید: سازمان اتوبوس رانی 
مشهد ســنــگ تــمــام گــذاشــت و بــه هــر نــقــطــه ای از شــهــر 
که می خواستیم رفت وآمد داشته باشیم، راحت بودیم و با 
کمترین هــزیــنــه مــســافــت هــای طــولانــی را مــی رفــتــیــم. او 
با اشتیاق ادامه می دهد: مشهدی ها نعمت را بر ما تمام 
کردند. به نظرم مشهدی ها میزبانان خوبی هستند؛ نشان 
به این نشان که صاحب مسافرخانه ای که ما در خیابان 
طبرسی سوئیتی از آن را اجاره کرده بودیم، برای قیمتش 
کلی با ما راه آمد.  

 ایرانی های خوش سلیقه
کر علی و عثمان علی، اهل ریسک کردن، تجربه کردن  شا
و سفرکردن هستند. آن ها را در صحن پیامبر)ص( حرم مطهر 
می بینیم کــه در حــال رفتن بــه مــوزه حرم مطهر رضوی 
هستند؛ از پوشش آن ها به نظر می‎ رسد ایرانی نباشند. 
کستان معرفی می کنند. فارسی را سخت  خودشان را اهل پا
و شکسته بسته حرف می زنند. گاه با اشاره دست ها و گاه 
با عبارت های فــارســی منظورشان را بــه مــا می رسانند. 
خوشحالیم که از زبانشان می شنویم آشنایی با فرهنگ 
غنی ایرانی بهانه سفرهای مکررشان به ایران و مخصوصا 
کرعلی با حالت انگشت ها و دست ها  مشهد شده است. شا
نشان می دهد که چقدر عاشق امام رضا)ع( و حرم آقاست. 
هر دو با شعف چشم به اطراف می چرخانند و هوا را عمیق 

 نفس می کشند.  �
ــد: هــــر روز بــاحــوصــلــه از یــکــی  ــوی ــی گ عــثــمــان عــلــی هـــم م

 از موزه های آستان قدس رضوی بازدید می کنیم.  �
در کلامشان این دو عبارت پرتکرار است: »ایرانی ها باسلیقه 
و هنرمندند« و »مشهد تکراری نمی شود«.  

مسافر همیشگی
 طاها حمیدی را هم در یکی از بازارهای 
اطراف حرم می بینیم. خودش این طور 
می گوید: شاید باورتان نشود؛ سالی پنج 
تا شش بار به مشهد می آیم، اما هر بار 
بــرایــم تــازگــی خــاصــی دارد و تــکــراری 
ــه ای  ــود؛ بـــه خـــصـــوص گـــوشـ ــی شـ ــمـ نـ
از صحن انقلاب که جایگاه همیشگی 
ــت و حــالــم را دگــرگــون می کند.  مــن اس

 از حرم که بر می گردم، یک جور حس سبکی دارم.  �
آقــا طاها می گوید: حقیقتا من سفرهای زیارتی زیــادی 
رفته ام، اما معماری و سبک حرم به گونه ای است که حس 
گاه وجودت را می گیرد. اصلا یک انرژی خاص  آرامش ناخودآ
و وصف نشدنی دارد. از لحاظ امکانات دیگر هم مشهد 
حرف اول را می زند. شما فکر کنید در دورترین حسینیه 
و محل اقامتی هم که باشید، راحت به مکان های زیارتی 
و سیاحتی شهر دسترسی دارید و بازارها و مجتمع های 
تجاری به وفور در فاصله ای کم از هم قرار دارند و بی انصافی 
گر بگوییم مدیران مشهدی در بخش های مختلف  است ا
ــری و... کم  ــگ ــردش ــای تــوریــســتــی و گ ــه ه ــاذب از لـــحـــاظ ج
گذاشته اند.  

کافی نظارت نا
 منیره خانم حیدری و خانواده شان 
از زنــجــان به مشهد می آیند و به قول 
خــودشــان بــرکــت ایــن ســفــر به حضور 
ــان اســـت  ــ ــادرشـ ــ ــانـــم« مـ ــبـــهـــار خـ ــلـ »گـ
که تابه حال حــرم آقــا را نــدیــده اســت. 
او گلایه کوچکی از کسانی دارد که نظارت 
ــا  ــان ه ــم ــارت ــل آپ ــت ــه کـــار ه چـــنـــدانـــی بـ
و مسافرخانه ها ندارند و می گوید: ما 
شبی یــک مــیــلــیــون و500هــزار تــومــان بابت یــک سوئیت 
کوچک پرداخت کردیم و این قیمت ها در مجموعه های 
مختلف اقامتی نوسان دارد؛ بااین حال مشهد ارزشش 

ج این سفر کنی.  �  را دارد که هر چه داری خر
منیره خانم آن قـــدر عاشق بـــازار رضـــا)ع( و فــضــای سنتی 
و قدیمی آن شده است که دوست دارد بعد از حرم همه 
وقتش را آنجا بگذراند. سفره هفت سین داخل موزه حرم 
ــــم نــشــســتــه اســــت.  ــان ــره خــ ــیـ ــنـ هــــم خـــیـــلـــی بــــــه دل مـ
او از گل آرایی هایی شهر هم رضایت دارد و آن را این طور 
توصیف می کند: روح آدم را تازه می کند.  

یک سفر خاطره ساز
ساعت از 12 شب گذشته و مسافران در فرودگاه به دنبال تحویل 
چمدان ها و رساندن خود به پرواز هستند. زن و شوهر جوان 
ــد و منتظر اعــام شماره  چمدان هایشان را تحویل داده انـ
پرواز خود هستند. اهل تهران اند و سفرشان به مشهد، در واقع 
ــت. دخــتــر جــوان بــا آن چشم های رنگی  ــوده اس ماه عسل ب
و ته لهجه شیرین ترکی از مشهد و سفرشان این طور تعریف 
می کند: آخرین باری که به مشهد آمدم، خیلی خوش گذشت؛ 

کودک بودم و چیز زیادی یادم نیست، اما این بار خاطره خوشی 
برایم باقی ماند. هتلمان در خیابان امام رضا)ع( بود و فکر می کردم 
خیلی منطقه شلوغی باشد، اما هم خیابان ها تمیز بودند و هم 
کز خرید  به خاطر تعطیلات خیلی خوب بود؛ آن قدر هم مرا
داشت که لازم نباشد برای خریدن سوغات به قسمت های دیگر 

شهر برویم.  �

همه چیز عالی است، غیر از ترافیک
برخی از مسافران هم از شلوغی و ترافیک خیابان ها 
ــد و مــی گــویــنــد: بــزرگ تــریــن تدبیر مــدیــران  گــایــه دارنـ
شهر باید حل این مشکل باشد. خواهران اصفهانی 
امسال تصمیم گرفته اند با مادرشان به مشهد بیایند 
ــا در یــکــی  و مــحــل اقــامــت آن هـ
 از کوچه های محله سرشور است.  

آن هـــا مــی گــویــنــد: رفــت وآمــد واقــعــا در ایـــن مــحــدوده 
سخت است. با این حجم ترافیک باید پل عابر پیاده 
به آسانسور و پله برقی بیشتری مجهز باشد، درحالی که 
اطراف حرم جای این موارد خالی است و باید مدت ها 
گر از این مسئله  منتظر ردشدن از یک خیابان باشی. ا

بگذریم، همه چیز عالی است.

توجه بیشتر مشهدی‌ها به المان‌های نوروزی
رستوران رفتن یکی از تفریحات مسافران اســت، به خصوص 
ــوروزی. رســتــوران هــای مناطق ییلاقی طرقبه و  ــ مــســافــران ن
ــوروز امــســال مــثــل همیشه شــلــوغ بــودنــد.  ــ شــانــدیــز هــم در نـ
در یکی از شب های نوروزی سری به یکی از همان رستوران ها 
می زنیم. بعد از افطار است؛ ساعت از 10 گذشته و تختی خالی 
نیست. بدون پرسش می توان از نوع پوشش و لهجه ها پی برد 
چه کسانی مسافرند. چند نفر از یک خانواده گوشه ای جمع 
شده اند و دربــاره سفارش غذا مشورت می کنند. یکی از آن ها 
مردی حدودا شصت ساله است و می گوید که اهل بوشهر هستند 
و ایــن دومین سفر عیدانه شان به مشهد اســت. عبدالکریم 
محمودی ادامه می دهد: دفعه قبل حدود 
پنج سال پیش بود که آمدیم مشهد. حالا 
با عروس و داماد و نوه ام آمده ایم. آن زیارت 

به مشهد در ایام عید خیلی خوش گذشت؛ هم خلوت بود هم 
 هوا عالی. امسال که آمده ایم، همه جا بزرگ تر شده است و زیباتر.  
ــاره فــضــای شهر می پرسیم و او توضیح مــی دهــد: دفعه  دربـ
پیش هم زیبا بــود و ایــن بــار هم قشنگی دیگری دارد. همه 
شهرهای دیگر را ندیده ام ولی انگار مشهدی ها به المان های 
شــهــری بیشتر اهــمــیــت مــی دهــنــد. مــســافــر هــم ایــن مسئله 
کــز تــفــریــحــی را هــم  را دوســــت دارد. تـــوان مــالــی رفــتــن بــه مــرا

 که نداشته باشد، همین که در شهر بگردد، جذابیت دارد.  
دختر و پسری که همراهش هستند هم گاهی بین صحبت هایش 
نظر می دهند. آتنا، دخترش، می گوید: امسال خیابان های 
ــا بــســتــه بــودنــد  ــرم را هـــم بـــرای ورود خـــودروهـ ــه ح منتهی ب
و خیلی خوب می توانستیم از هتلمان تا حرم را پیاده برویم 

و برگردیم، بین راه خرید کنیم و از زیارت لذت ببریم.

یک سفر پربار
 امیرفرشاد و سعید آقا، عمویش، تصمیم 
گرفته اند سال نو را در مشهد و در جوار 
حرم امــام رضــا)ع( شــروع کنند؛ هر کدام 
ــی  ــ ــک ــ ــــت. بــــــا آن هــــــا در ی ــیـ ــ ــک نـ ــ ــا یـ ــ بـ
از خـــیـــابـــان هـــای حـــوالـــی حــرم مــطــهــر 

 گفت وگو می کنیم.  �
ــــاس نــهــم اســت  ــوز ک ــ ــش آم ــ امــیــر دان
و بــــــــه شــــــــدت عــــــاشــــــق ادبــــــیــــــات 
و به همین خاطر سعید آقا قول داده است او را از نزدیک 
با دو شاعر مهم و نامی خراسان آشنا کند. عطار و خیام 
از شاعرانی هستند که امیر به آن ها علاقه دارد و به گفته 
خودش فکرش را هم نمی کرده است این دو شاعر، آرامگاه 
و شهری به این زیبایی داشته باشند. او می گوید: اولین 
سفرم به مشهد خیلی پر بار بود. هم به زیارت آقا رفتم و هم 
به نیشابور، شهر عطار و خیام.  عمو هم پشت بند حرف های 
بـــرادرزاده اش از همه خدمتگزارانی که در ایستگاه های 
استقبال از زائران راهنمای مسافران نوروزی هستند تشکر 
ــنــد و ادامــــــه مـــی دهـــد: ســفــر بــه مــشــهــد همیشه  مــی ک
خاطره ساز است؛ امسال هم که مقارن با ماه رمضان بود، 
بهار رمضانی شهر به چشم آمد.  

بهار تمام عیار شهر
پای صحبت زائرانی که نوروز میهمان مشهدی ها بودند


